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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

قائل مشروط  مطلق و   مصاديق واجب   عرض شد مرحوم نائيني در اختلاف       

به تضاد در اقوال فقها در ايـن بـاب شـدند و فرمودنـد كـه در بعـضي از مـوارد                      

مـاء  الم انه لا يتمكن من تحصيل        لمن يعل   كه تهيه مقدمات مثل حفظ ماء      بينيممي

 لا يعلم انـه يقـدر علـي          مسير الي الحج لمن     و بعدالزوال يا حركت به سوي حج     

 براي زمان استطاعت واجب اسـت ولكـن در بعـضي از مـوارد ايـن                 لاالمسير او 

كنيم فرض كنيد وجوب وضو براي فردي كه غيـرمتمكن         مساله را ما مشاهده نمي    

كـه مـسير   زوال اين وجوب وضو لازم نيست يا ايـن از تحصيل آب است بعد از  

ير مستطيعا في وقت الموسم اين لازم نيـست         الحج براي كسي كه يعلم انه يص      الي

.شودها بوي تضاد و اختلاف مشاهده ميو امثال ذلك مسائل مختلفي كه در اين

اجـب مطلـق و      اگر وقت اجازه بدهد ديگر انشاءاالله امـروز ايـن بحـث و            

 مساله هم روشـن اسـت       خيلي كش پيدا كرده و    ا تمام كنيم كه ديگر       م مشروط را 

يرات مراجعه كننـد    كنم به ساير تقر   نها را متوقف نمي   البته رفقا در اين زمينه من آ      

 قضيه چون مساله بـسيار      مطالب مختلف را ببينند اگر چيزي به نظرشان نسبت به         

س و زيربناي   طور كلي اسا  ه   مهم است بحث واجب مطلق و مشروط ب        حساس و 

واهد آورد حالا ما    احكام را تغيير خواهد داد و واجبي را از مشروط به مطلق درخ            

 بسياري  بت نداريم مرحوم صاحب فصول       تطبيق در عنوان واجب صح     در اسم و  

اي و عنـوان كـرده و آن مـساله         مطلق را به واجب معلق تـسميه         از احكام واجب  

شـود بر اين اصـل و مبنـا مـي        ترتب  نيست بحث در ترتيب آثار است آثاري كه م        

آثاري است كه خب طبعا تكاليف و حكم را صدوهشتاد درجه تغيير خواهـد داد               
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اي است كه بايد به آن مطلب رسـيد اگـر در بعـضي مـوارد محـل                  اين نكته نكته  

كننـد و در طـول   اشكال و شبهه بود حالا در جلسات ديگر طبعا رفقا مطـرح مـي         

بـه نتيجـه    كنـيم و     بحـث امـروز را تمـام مـي         انشاءااللهپردازيم  ه آنها مي  صحبت ب 

همان بحـث فقهـي    به ادامه  باشيم از روز شنبه      رسيم و ديگر اگر توفيق داشته     مي

.طبعا خواهيم پرداختمستمر خود  

بـه مقـدمات عقليـه و       شده اند   ل  اين مساله متوس   مرحوم نائيني براي حل     

قـدرت  قل حاكم به تحصيل وجـود  فرمايند در مقدمات عقليه ع    ايشان مي  ،شرعيه

ل در تهيـه    واسطه اهما ه  بطوري كه اگر مكلف     ه   مكلف است ب   بر اتيان مأموربه و   

 آن غرض و مأموربه گردد اين عقلا قبيح اسـت و            مقدمات واجب موجب تفويت   

زيرا در مساله قدرت    . خواهد شد  الاختيار فيلايناالامتناع بالاختيار شمول قاعده م

 واجب است و ايجاد او در خارج، شـرط   تحصيل شرط برايرابر مكلف اين اقتد 

قدمات آن واجـب هـم   مساله قدرت است و قدرت بايد محفوظ بماند و م    اول به 

. اقتدار مكلف بر اتيان مأموربه يعنيمشمول همين قاعده قدرت خواهد بود

اكـرام يـك مقـدماتي را    ايـن  گويـد اكـرم زيـدا    وقتي كه مولا مي   بنابراين

 كه انسان همـان      معنا ندارد  ، اكرام محقق بشود   د اين مقدمات بايد قبل از     خواهمي

امـشب بـه    گويد كه زيد را    اكرام به سراغ مقدمات برود اين دليل ندارد اگر ب          وقتِ

يي را قول ندهـد  كه جاتا اينمنزل خود دعوت كن از الان بايد به زيد تلفن بزند     

وط به شب است اين دعوت مربيگري نرود و اگر نه بگويد كه     جاي د  مسافرت و 

يد دعوت بشود همان موقع به زيـد    ساعت نه كه بايد ز     من رأس ساعت هشت يا    

لي برايش پيش آمده و     كه زيد اصلا در قم نباشد مشك      كنم خب لعل اين   تلفن مي 

. داشته باشد و قادر بر اتيان اين مساله نباشددر جايي وعده

رد مختلفي كه مـولا حكـم بـه         كند بر طبق موا    پس بنابراين عقل حكم مي    
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به اهتمام داشته باشد قبـل از       نمايد مكلف در تهيه مقدمات آن مكلف      اي مي مساله

بينـيم در مـساله   فلذا ما مـي ، زمان وجوب و بعد از انشاء آن حكميف و زمان تكل 

كـه حفـظ مـاء لازم اسـت          فقها فتوا دادند بر اين     ،علم مكلف برعدم تحصيل ماء    

 بايد استمرار بخشيد ادامـه داد از قبـل از           يل طهارت مائيه را   تحصيعني قدرت بر    

كند تا وقـت زوال، وقـت زوال كـه          ادامه پيدا مي  مرار و زوال اين قدرت است   وقت  

تواند تحصيل طهارت مائيه را بكند يا در موقع حج  واسطه آن حفظ ماء مي    ه  شد ب 

 موسـم انـسان     كسي كه در بلاد بعيده قرار دارد اين عقل حاكم است كه در وقت             

 است حركـت   پس براي كسي كه مستطيع.تواند حركت كند بايد از قبل باشدنمي

قـدرت بـراي    نظـر كـه تحـصيل        وجود داشته باشد اين از اين نقطه       به سوي حج  

 حفظ قـدرت  مان او نيامده است اين تحصيل و      واجبي كه آن واجب هنوز وقت ز      

.ست زم او استمرار و ادامه قدرت به حكم عقل در اينجا لا

جـا ملاحظـه كـرده     شارع خود قيد را در ايـن ، قيود شرعيه  و اما در مورد   

نفس  قدرت شرعيه باشد مثـل فـرض كنيد،اسـتقبال خـود           ،درتاست يعني اگر ق   

ها مربوط به قدرت شرعيه است در اين قدرت شـرعيه           اينوب طاهر كه    ، ث وضو

جا جه است در آن   اين مساله خيلي مورد تو     استطاعت در موسم كه       فرض كنيد  يا

 قبل از موسم برود دنبال ، تحصيل قدرت بكند    قبلش كه بر اين  مكلف لازم نيست  

كـه در اول شـوال    در ماه رجب برود پول جمع كند تا ايـن        ،استطاعت و تحصيل  

هـايش را  تواند ماه رجـب پـول  اين قادر بر اتيان حج باشد نه اين لازم نيست مي   

خرج كند حالا پولي داشت براي موسـم حـج   رمضان  تواند شعبان يا   كند مي  خرج

 نمانـده اسـتطاعتي      باقي شود اگر پولي هم    مستقر مي  اودهد استطاعت بر  انجام مي 

.ديگر لازم نيستيعني در اين صورت ، شودبرايش مستقر نمي

 يك  ،امر مولا ند در كيفيت لحاظ قيد است در      ه ا جا كرد  در اين   تشبيهي كه 
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گويد اكرم زيدا   رد مي گيان يك امر مطلق درنظر مي      قدرت را به عنو    وقتي كه مولا  

جـا در   جا قدرت به عنوان مطلق است يعني مطلق در اين          در اين   عليه رتدان قَ 

طـوري  كند يعني همان  يك وقتي نه قدرت را مقيد به زمان خاص مي          ،نظر گرفته 

يـان  طور باينمرع مجيء كرام بعد كه فرض كنيد كه اكرم زيد ان قدرت علي الا         

گويـد كـه   مر اگر قدرت داشتي بر اكرام زيد اكرام كن نمـي عكند بعد از آمدن    مي

مطلق باشد قدرت را مقيد به مجيء نحو ه اگر قدرت داشتي زيد را اكرام كن كه ب        

.ل هم امر محتمومرعو كرده است و مجيء مرع

د آن   دخالت در خود اكـرام دار      ومرطوري كه مجيء ع    پس بنابراين همان  

 دخالت در قدرت حاصله در آن زمان هم دارد نـه قـدرت الان، الان           ومرعمجيء  

خـواهي   قدرت كاري نـدارم مـي   باگويد من الاناي ندارد مياگر قادر باشد فايده  

خواهم خب ديگـر در ايـن       مي و را مر يانباش من قدرت بعد از مجيءع      قادر باش 

در آن ا سـت كـه    چون قدرت قدرتي    جا لازم نيست استمرار قدرت داشته باشيد        

گويـد اگـر قـدرت     قدرت اطلاقي نيست اگر نه مي،الانمان بايد لحاظ بشود نه   ز

.ومرعداشته باشي قدرت بربعد از مجيءكه قدرت داشتي زيد را اكرام كن نه اين

فرماينـد در بعـضي مـوارد       جـا مـي   خب ببينيد مطلبي كـه ايـشان در ايـن         

مـوارد مـولا آن مـساله قـدرت را          توانيم بگوييم صحيح است يعني در بعضي        مي

وقتـي  طور كلـي    ه  بقدرت در آن زمان خاص مدنظرش باشد ولكن         ممكن است   

كه در آن موقع باشد مطرح گويد قدرت را به عنوان اينكه مولا يك مطلبي را مي 

.كندنمي

 بعـد از   اين باشد مثالشانجا بزند مثلا ايشان بهتر بود مثال ديگري در اين     

اكـرام كـردنش     رغبت داري اگر دلت خواست زيد را اكرام بكن           آمدن زيد ديدي  

واسـت و   جا مساله را واگذار كرده به مولا خ        اگر دلت خواست در اين     ،بد نيست 
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زيد الان فرض كنيد    جا تقدير كرده يعني اولا بايد       در اين تقدير و اراده خود زيد      

زلش د من ـخواه ـزيد شـكرآب اسـت نمـي   له چيزي نيست الان بين اين و      مسا كه

دانـم الان اگـر بيايـد    چون مي  ندارم وت كاري به  گويد من الان  دعوت كند اين مي   

كني ايـن زيـد   كني بلكه اهانت هم ميتنها دعوتش نميكني نه بهش اهانت هم مي   

آيد تا يك هفته ديگر اوضاع خيلي ممكـن اسـت عـوض             مثلا يك هفته ديگر مي    

گويد اگر زيد بعد از يـك هفتـه          مي كند آن وقت   اين ملاحظات را مولا مي     ،بشود

ديگر آمد تو هم نظرت به او تغيير كرده بود آن وقت يجب عليك اكـرام وجـوب     

توانـد چـون مـولا    طور است پس بنابراين انسان مـي      آورد اگر اين  را آن موقع مي   

 مقـدمات نـرود كـه       تواند خودش دنبال ايـن    گفته كه عوض شده بود وانسان مي      

كه بگويدان قـدرت عليـه بعـد        كند و الا صرف اين    وض  و رأيش را ع   فكرش را   

كـه  طور باشد يا ايـن    كه بخواهد اين   اين . نيست مجيء زيد مسأله قابل توجهي      

گويد كه اگر بعد از مجيء زيد بعد از آمدن زيـد اگـر         كه مي ديگر اين مثلا مساله   

ي اكرام بكن اين معلـوم اسـت كـه اگـر قبـل از او مـال داشـت                  زيد را   مال داشتي   

تواني مالت را خرج بكني چون مولا نگفته كه مالت را نگه دار براي اكرام زيد                مي

اين صورت زيد بايد د تو هم بر حسب اتفاق مال داشتي درگفته اگر اين اتفاق افتا

.شودجا محقق مياكرام بشود وجوب اكرام در اين

اوامـر درتي را كه مولا در    اين است كه ق    هست   جااي كه در اين    ولي نكته 

طوري كه عرض شد حالا صرف نظر از تناقـضاتي كـه    همان،كند را لحاظ مي  آن

كنـد بـين   مـي  تناقضات اين است كه چـه فـرق   جا وجود دارد و از جمله     اين در

وري كه عرض كرديم و مـواردي       ط علم به استطاعت كه همان     استطاعت حاليه و  

م وجوب وضو شما كه كند بين حفظ ماء و عد چه فرق مياصلا قابل قبول نيست   

دانيـد كـه    كند و بعد هم مي    وضو واجب است و مولا وضو را واجب مي        دانيد  مي
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 وضو قبل از زوال     كند به وجوب  زمان صلاه بعد از زوال است آيا عقل حكم نمي         

را كه مـاء  كند بر اين  طور عقل حكم مي   ه   چ ؟لمن يعلم انه لا يتمكن من الوضوء      

گوييد وضو جزو مقدمات شرعيه است آخـر عزيـزم          انسان بايد نگه دارد شما مي     

وضو جزو مقدمات شرعيه است ولكن خود عدم امكان از اين مقدمه شـرعيه در               

 غرض در وقت تكليف نيست براي كـسي         وقت تكليف آيا عقل حاكم به تفويت      

طور آب را نگه دارد براي آن       ه   چ ؟ و نبايد اين شخص قبلا وضو بگيرد       ؟كه يعلم 

اين كه به طريق اولي بايد حكـم بكنـد   كند؟اين چه فرق مي   بگيرد  اما وضو نبايد    

خواهد سوار طياره بـشود و  تواند وضو بگيرد كسي كه مي   نمي  كه كه كسي بر اين 

شود فـرض كنيـد كـه مـشكلي مـثلا            در طياره آب پيدا نمي     مي داند جايي برود و  

 اسـت   در طياره وضعيتش يك وضعيتي     ،تواند تحصيل طهارت بكند   هست و نمي  

جا گرفته نشـسته نـرود       چرا نبايد وقتي كه آن     ،طهارت كند تواند تحصيل   كه نمي 

گوييد آب را بايد نگـه دارد اگـر آب را بايـد نگـه              طور شما مي  ه   چ ؟وضو بگيرد 

 كسي كـه الان مـستطيع اسـت و          ؟دارد آن وقت تحصيل وضو چرا واجب نيست       

 بالاختيار لاينا فـي    الامتناع به حكم عقل چون تفويت نباشد      الحج را بايد مسير الي  

طور نبايد از الان   ه  داند كه مستطيع است چ    كنيد كسي كه مي   مطرح مي  را   الاختيار

 وقت الزوال و بين    مكلفا في   بين كسي كه يعلم انه يصبح        كند چه فرقي مي   ؟برود

طور قبل  ه  چكند بين اين دو؟     الموسم چه فرقي مي   ير مستطيعا في  من يعلم انه يص   

كند براي وضو بعد از زوال  عقل حكم به حفظ ماء مي، زوال از ساعت دهاز وقت

در حالتي كه هنوز امر به صل صلاه الظهر از ناحيه شارع نيامـده ولكـن در موقـع     

زند كسي كه عـالم اسـت   كه حدس مي نه اين،علم به استطاعت كسي عالم است     

طـور در  ه د شـد چ ـ داند در موسم قطعا مستطيع خواهكه در ماه رجب مي   بر اين 

تواند از خودش اسقاط استطاعت را بكند به نحوي كه در ماه موسم             ماه رجب مي  
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 ايـن بـام و دو هـوا از    ؟ قدرت بر مسير نداشته باشـد  ت و ديگر قدرت بر استطاع   

 الان ساعت نه است در ساعت نه كه شـما از الان بايـد               ،در ساعت ده  كجا آمده؟   

آيد ساعت ديگر مي  چهار   نه سه    ،ه ظهر آمده  حفظ ماء بكنيد از الان حكم به صلا       

 انـه   حفظ ماء واجب است ولي براي كسي كه يعلـم      ،طور از چهارساعت قبل   ه  چ

 كـسي  ؟ير الي الحج و استطاعت واجب نيـست   يصير مستطيعا حفظ قدرت بر مس     

ب غـسل   طور قبل از طلـوع فجـر وجـو        ه  داند بعدا مستطيع خواهد شد چ     كه مي 

واجب است ولكـن    طهراائم بعد از وقت طلوع فجر مت      دخول ص واسطه  ه  بطهرامت

؟خواهد برسد واجب نيـست    تحصيل وضو براي كسي كه قبل از ظهر است و مي          

؟اقض از كجا آمدهاز كجا؟ اين تنو چرا 

ند اين احكـام    ه ا ها از اين جهت پيدا شده است كه اين فقها آمد          تمام اين 

ها در خـود كيفيـت تـأثير اختيـار     ايناند عقليه را كه مترتب بر اوامر شرعيه كرده 

هـا  ند نـسبت بـه آن  ه ا  نيامد ،مولا نسبت به قدرت بر فعل     مكلف و كيفيت لحاظ     

.رائه بدهندادراك صحيح را ا

تواند به عنوان شرط دخيل      قدرت را نمي   ،در باب القاء امر    مولا   عرض شد 

ميـشه  در تحصيل ملاك آن را در تحت دايره طلب قرار بدهـد مـولا قـدرت را ه        

كند و دايره طلب را معلول بـراي ملاكـات غيـر از      خارج از دايره طلب فرض مي     

 قدرت به عنوان عام اسـت هـر       كه فرض كنيد كه آن     دهد ملاكاتي قدرت قرار مي  

كسي كه قدرت داشته باشد قدرت به عنوان قدرت عام آن شرط اوليه براي تعلق               

 معنا ندارد مثل طيران الـي        باشد آن  است ولذا در جايي كه آن قدرت عام       تكليف  

 شرطماند آن قدرت عامماند قدرت عام مثل تكليف و بلوغ  و تنبه مي          السماء مي 

جـا نـدارد و آن باعـث واجـب مطلـق و              كسي حرفي در آن    براي تكليف هست  

مشروط شدن نيست آن در هر تكليفي چه مطلق باشد قـدرت شـرط اسـت چـه                  
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يست نه در قدرت به عنوان اختيـار  مشروط باشد قدرت شرط است در او بحثي ن        

ه  آن ك ـ  ؟ هم جزو ملاكات مولا در اوامر انـشائيه اسـت          بر فعل آيا اختيار بر فعل       

اگر قدرت داشته باشي اين را انجام بدهـد يعنـي   ديگر ربطي ندارد اختيار بر فعل     

گويد اگر قدرت داشـته باشـي    تواني از خودت سلب قدرت بكني چون مي       تو مي 

گويد اگر  اين كه مولا مي؟ در دست توست اين پس از كجا آمدپس اختيارش هم

استطاعت داشته باشي بر حج فحج اين استطاعت بر حج را اگر داشته باشي يعني             

مركب آقا اين استطاعت حالا اصلا بگوييم    (قدرت داشته باشي معنايش اين است       

جزوش  خيلي خب اصلا ما بحث مركب را         ،) سفر نهؤواست و عبارت از همان م     

هـا  نه و اين  ؤومساله مركب و م   كه  گويد  قتي مولا مي  هم همان و  را  آوريم اين   مي

 آيا اين به اين معناسـت كـه         ،د بايد بروي  كار كنيد؟ ه   شما بايد چ   ،ماده بود برايت آ 

 كي مولا ايـن حـرف را     ؟گفتهچنين چيزي را      چه كسي   ؟تواني تحصيل نكني  يم

 به اين معناست    روط به استطاعت كرده    حج را مش   زند كه اين كه آمده وجوب     مي

داري اسـت  تواني از خودت سلب استطاعت كني اين خيلي حرف خنده    كه تو مي  

ن از اول رجب تـا      ب من هم الا   و بسيار خ  گويد اگر استطاعت داشتي حج برو     يم

توانم تحصيل استطاعت كنم اموالم را جمع كـنم حقـوق ماهيانـه             موقع موسم مي  

گذارم تا موسم حج دهم يك مقدار هم كنار ميه انجام ميخودم را خرج زن و بچ

شود كه شد اين به ميزان رفتن به حج و برگشتن و استطاعت براي من حاصل مي               

 يا نه بايد بگويم مولا وقتي كه گفته تو ؟خب آيا واجب نيست بر من تحصيل كنم 

ول  شـب ا   ) شب آخر ماه رمـضان     (توانم تا اول هلال شوال    مستطيع شدي من مي   

كه هلال بيايد كه هنوز موسم حج نيست تمام اموالي كه تا الان              قبل از اين   ،شوال

 ديگر در اختيارم نمانـد اسـقاط         چيز جمع كردم همه را بذل و بخشش بكنم هيچ        

 لاينـافي الاختيـار      عقل آيا حكم بالامتناع بالاختيار     ،استطاعت در اين صورت شد    



669مجلس / حج

 خب ايـن تنـاقض را   ؟زنيدحرفي ميجا يك چنين   اينطور شما در  ه   چ ؟كندنمي

؟دهيدطور جواب ميه چ

را مطرح كند در اين    اگر قرار بر اين است كه عقل مساله الامتناع بالاختيار           

آيد اگر عقل حكم به اهمال در       الاختيار مي في   لاينا جا هم مساله الامتناع بالاختيار    

اي زوال كـه    المقدمه خواهد شد قبـل از وقـت بـر          ذي كرد موجب تفويت  مقدمه  

كـه اسـتطاعت حاصـل      طور قبل از اين   جا هم همين  وجوب حفظ ماء است اين    

كه شما بايد تحصيل مقدمات كنيد چون در وقـت  كند بر اين بشود عقل حكم مي   

توانيد برويـد كـار      وقت موسم كه ديگر شما نمي      ،ماندموسم ديگر استطاعتي نمي   

 اين چند ميليـون بايـد       ،فعه چند ميليون به دست بياوريد و حج برويد        كنيد يك د  

،دست بيايد يك سال دو سال بـر حـسب كيفيـت كـار افـراد، درآمدشـان       ه  قبلا ب 

طور نيست كـه يـك       اين .كه به دست بياورند   بعضي بايد سالها جمع كنند تا اين      

طور نيست  ين نه ا  دفعه پول بادآورده بياورند بگويند بفرمائيد نوكرتان هم هستيم        

 زحمت بكشد پول را براي خودش كنار بگذارد تا به آن بايد يواش يواش شخص 

طور در مورد وجوب حفظ ماء شما حكم به وجوب كرديـد     ه   چ .استطاعت برسد 

 اين چه فرقـي در ايـن        ؟جا قبل از موسم تهيه مقدمات واجب نيست       ولي در اين  

؟صورت دارد

 كه روشن  ايي كه تا به حال گفته شد مساله پس بنابراين با توجه به مطالب 

كه در تحت دايره طلب قرار بگيرد را نـدارد           امكان اين  ، قدرت :شد اين است كه   

تواند قدرت را به عنوان يكي از ملاكاتي كه در وجوب مكلف دخالت     و مولا نمي  

دارد نه در واجب در وجوب يعني در انعقاد وجوب دخالـت دارد ايـن در آنجـا                   

ر همـه    بله قدرت به عنوان شـرط تحقـق واجـب د           ، بتواند دخيل بدهد   قدرت را 

 آن بحـث مـساله      واجبات دخالت دارد چه واجب مطلق باشد يا واجب مـشروط          
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 اين مساله از نظر  كه اين مساله اول   .قدرت و دخالت آن يك مطلب ديگري است       

.عنه قرار گرفته است اين يك نكتهولغففقها م

 عقل به وجوب حكم هست اين است كه از نظر   جااين نكته بعدي كه در     

ايـن   حكم عقل به واسطه عـدم تفويـت مـصلحت و           ،مشروطواجب  مقدمات در   

 اين  ؟تواند داشته باشد  حكم عقل قبل از اوامر انشائيه به وجوب چه جايگاهي مي          

 عقل هميشه در جايي حكم به وجوب .بر اين مساله اينجاستاشكال اساسي دوم   

فرمائيـد در    جناب نائيني شما كـه مـي       ،اي باشد جا مقدمه در آن كند كه   مقدمه مي 

جا ملاك وجـود داشـته باشـد        جايي حكم عقل به وجوب مقدمه است كه در آن         

 همـين   ؟اي واجـب اسـت    جا ديگر چه مقدمـه    وقتي كه ملاكي نيست پس در آن      

گوييم شما كه حكم به وجوب حفظ ماء دهيم ما مي خود شما پس مي به حرف را 

كند در   مي هر به چه ملاكي عقل حكم به وجوب حفظ ماء         نيد قبل از صلاه ظ    كمي

از كجـا  دانـيم   بله ما مـي    ؟ نكرده وقتي كه هنوز شارع امر صل صلاه ظهر را انشاء         

دانيم كه اگر زنده     ما مي  ،معلوم است شايد عزرائيل يك ساعت ديگر آمد سراغ ما         

شر مـا را از سـر        و نخواهد    ه باشد  نداشت ي با ما كار    فعلا جناب عزرائيل و  بمانيم  

دانيم با همـين وضـعي كـه         ما مي  ،راحت كند از دست ما    مردم را    و  كند كممردم  

برد خواهي نخواهي به وقت زوال خواهيم رسيد        گذرد و زمانه مارا به جلو مي      مي

كـه نـداريم ظـن     علـم  ،واسطه يك ظن استمراري و عـادي ه  ب ،دانيماين را ما مي   

 بالا و پايين فعـلا       نه شكمان  كندعلا كه هنوز نه قلبمان  درد مي       استمراري است ف  

 پس بنابراين اين مساله استمرار زمان اين بـه عنـوان يـك ظـن                ،كه خبري نيست  

ماني جبرئيل كه به ما      ظهر مي   تا  بگويد  كه نيامده   صلي االله عليه وآله    عادي پيغمبر 

 وقتـي سـوال بكنـد       همين ظـن عـادي از همـين       ماني   نداده تا وقت ظهر مي     قول

.كندكفايت ميبراي وجوب حفظ ماء گويد همين مي
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گويـد قربـان شـكلتان    بـي مـي  گوييم جناب نائيني شما كه چنين مطل ما مي 

كنيم چرا آن را راجع بـه اسـتطاعت حـج           مطلب را از شما قبول مي      خوب، بسيار

ز نـو وجوب حفظ ماء را شما براي امـر بـه صـلاتي كـه ه               وقتي كه    ؟فرمائيدنمي

طـور بـراي اسـتطاعتي كـه        ه  دانيد چ  يعني تنجز پيدا نكرده شما واجب مي       نيامده

 چـه فـرق كـرد و        ؟پردازيـد دانيد مستطيع خواهيد شد به تهيه مقدماتش نمـي        مي

جا هست كه اين در تحت آن اشكال قرار دارد اين اسـت كـه               اشكالي كه در اين   

شرع  وجود داشـته باشـد       جا ملاك   كند كه در آن   عقل هميشه در جايي حكم مي     

 ملاكي وجـود    ؟براي وجوب صلاه ظهر قبل از وقت صلاه چه ملاكي وجود دارد           

ن ملاك بدون حكم شرع كهگوييد ملاكي وجود دارد آ   اگر شما مي   ؟دارد يا ندارد  

. تا امر شارع نباشد،آيدنمي

كنيم تـا   هاي مشروط را واجبات مطلق مي     جا ديگر واجب   ببينيد ما از اين   

كي وجود نداشته باشد عقل حكم به اقدام بر مقدمات بـراي تحـصيل واجـب               ملا

نظر عقل   پس بنابراين اگر اقدام نكرد اهمال در تحصيل مقدمات از نقطه           ،كندنمي

 جاري و سـاري نخواهـد        قاعده الامتناع بالاختيارلاينافي الاختيار    .بلااشكال است 

سـاري  لاختيـار لا ينـافي الاختيـار    لامتنـاع با  اگر قرار بر اين است كه قاعده ا      ،شد

 داشته باشـد    جا علم به ملاك قبل از وجوب      ن پس بنابراين عقل بايد در اي      ،بشود

 مگر بدون امر ؟ تحصيل شدهت وزك قبل ازوجوب  از كجا براي عقل حيا  آن ملا 

؟شارع هم ما ملاكي داريم براي وجوب

جايي چندماه اينجا دقيق است آن نكته بزنگاه تمام اينببينيد از اين

تواند  بدون امر شارع آيا مكلف ملاكي براي وجوب ميگوييماست كه داريم مي

 ملاك حرمت  نيامده امر شارع نيامده هنوز امر به لاتزن هنوز؟تحصيل كند يا نه

نيامده جا تواند زنا بكند ملاك ندارد نهي در اين وقتي نيامده انسان مينيامده
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تواند شرب لاتشرب الخمر نيامده خب انسان ميبه شارع نهي هنوز از طرف 

امر به وجوب صلاه نيامده مي خواست بگويد هنوز از طرف شارع خمر كند مي

$$$$(تواند نماز نخواند هنوز امر از ناحيه شارع به yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒtt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu|| ||==== ÏÏ ÏÏGGGG ää ää....
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 نهي نسبت به شرب خمر ، نسبت به وجوب صلاه،شارع نسبت به وجوب صوم

. نيامده امثال ذلكو

اي رخ مفسده موبقه بعد از چه مسالهيه و  ملاك براي مصلحت ايجاب

و نهي شارع به مكلف در مقام تبليغ ابلاغ بشود كه امر  بعد از اين؟خواهد داد

 وجوب خواهد آمد در قبل از صلاه ظهر وقتي امر شارع يد از او ملاك برابع

علم به ملاك از كجا ؟براي وجوب صلاه نيامده عقل از كجا تحصيل ملاك كرده

؟پيدا كرده

افتند و همين ط گير ميوجاست كه همه در باب واجب مطلق  و مشر اين

ر باب علت است كه مرحوم صاحب فصول را ملزم به ايجاد فرع سومي د

 است آن زمان را قيد ته مشروط به زمان هستند و نتوانسباتي كه آن واجباتواج

دهد و قائل به واجب معلق  قرار ميبدهد بلكه ظرف براي واجب قرار براي 

 دغدغه مرحوم صاحب فصول براي ايجاد شق سوم از واجب مطلق و .شده

ا يك مشروط به واجب معلق اين نكته بوده كه ايشان لحاظ كرده است كه م

 وجوب نيست فقط  اين واجب زمان شرط و قيد براي هايي را داريم كهواجب

اصل اكرام و وجوب نيست آن الخميس قيد براي  ليلهاست اكرم زيداظرف زمان 
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 آن اصل ملاك الان منتفي ،الخميس نباشد پس بنابراين اكرام نيستهكه اگر ليل

 ملاك درست شد الان هيچ الخمس، ليله الخميس يك دفعهمنتفي است تا ليله

اي ندارد الخميس فايدهخبري نيست هزاردفعه مولا هر روز بگويد اكرم زيدا ليله

اگر پنج دقيقه قبل از ليله الخمس هم مولا بگويد اكرم زيدا بابا پنج دقيقه بعد باز 

جا قيد براي وجوب است و تا قيد الخميس در اينگوييم ليلهفايده ندارد مي

طوري يك نوار هم پر نكش همينخود هم زحمت ب هم نيست بينيامده وجو

طوري  نداريم در حالي كه عرف اينوتكني اكرم زيدا ليله الخميس كاري به

 از چند روز قبلش دنبال گيرد بايد از صبحش كه هيچ را مينيست گريبان آدم

رم گويند اكرفتي اين حرفها نيست وقتي كه الان در عرف ميتهيه مقدمات مي

گذاري ليله الخميس طوري دست روي  دست ميزيدا ليله الخمس شما همين

كه گذاريد تا اين دست ميكه امشب است شما همينطوري دست روي

ها كنندهالخميس شد آن موقع سراغ دعوتالخميس بيايد وقتي شب ليلهليله

؟كنيفن مي تل آنها بهوروي مي

قوم و خواست يم اين ميوچك بودمان بوديم ك ما يك دفعه خانه خاله

 ما رفتيم خوشحال خب مرحوم آقا نبودند كربلا ،اطعامي بكنديك ها را خويش

...رفته بودند ما هم ديگر وقتي ايشان نبودند اين طرف و آن طرف خانه پدربزرگ

مان مان هم به شوهرش گفته بود خدا بيامرزد خالهكرديم اين خالهو كيف مي

ها را دعوت لي شوهرش فوت كرده گفته بود اين قوم وخويشهنوز زنده است و

 نزده  هميك دانه تلفنولي او تو به همه تلفن كن كن آن هم به يكي گفته بود 

ه بود قشنگ غذا درست كردنفربرداشته بود براي پنجاه خاله بيچاره ما  اين ،بود

توي طوري اين همينست ه خوب يادم  هم بودسبزي خورشت قرمهستهيادم

طوري مهمان دعوت  آخر اين.دادرفت و به شوهرش فحش ميحال راه مي
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ساعت يك  خودش حرف ي كه برداشتي به اين گفتي آن هم يك آدم؟كنندمي

او هم گفته بود ،رفت به يك چنين آدمي برداشته بود گفته بودپيشش يادش مي

 يك آن وقت ]كه يادش رفته [ بعد كاشف به عمل آمد]همه را دعوت كردم[بله 

براي نمونه يك خوريم نفر نيامد ما نشسته بوديم آخ جان پنجاه تا همه را ما مي

خنديديم هفت يا هشت سالمان بود آن غش مينفر نيامد فقط ما بوديم ما غش

 كه  كرده بوديم زدند ما كيفديگر مييك مان و شوهرش داشتند در كله خاله

 فلاني آخر اين رسم گفت و مرتب ميا يك هفته بساطمان براه استالان ت

دانستم دانم من كه نميگفت من چه ميمهمان دعوت كردن است آن هم مي

...خلاصه

گوييم اكرم زيدا اينها فهمند كه بابا وقتي ميطوري مييعني مردم هم اين

كند بايد از قبل به مقدماتش پرداخته بشود امر ميدانند كه وقتي مولا حكم ومي

.آن زمان نيامدهگرچه 

لا زمان در اوامر مولويه بريم كه اوجاست كه ما به اين نكته پي مي اين

 شارع به دخالتش مثل فرض بكنيد مسائل زلزال و امثال ذلك كه قبلا لولا تقييد

 مثل حج كه اصلا خود حج را شما شوال د در تمام موارد زمان ياذكر ش

الحجه است زمان در غير از مواردي كه توانيد انجام بدهيد حج مال همان ذينمي

جا ظرف واجب علم به دخالت او در تحقق ملاك وجوب داشته باشيم در آن

. وجوب اين يكاست نه قيد

حكم و القاء تكليف به  قدرت را به عنوان قيد براي  دوم قدرت كه شارع

 بلكه شرط ،مكلف در نظر دارد آن قدرت شرط براي ملاكيت وجوب نيست

حقق مكلف است و به عنوان يك امر به اصطلاح عادي چه بگويد چه براي ت

 به هر  بايدگويد مكلف بر اين است كه خيال نكندنگويد در آن مواردي كه مي
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كه مريض هم بشود بايد زيد را اكرام بكند ولو كيفيتي انجام بدهد ولو اين

قدرت داشتي بر  اگر  ان قدرت يعني، نه،بايد زيد را اكرام بكنداش هم مرد بچه

مساله قدرت در طور كلي دخالت دادن ه  پس بنابراين ب.حسب عادي و ظاهر

ه  مرتكب شدجافاحشي است كه اين افراد در ايناشتباه شرايط وجوب اين هم 

.ندا

 هر واجبي را كه مولا آن واجب را به مكلف : نتيجه بحث اين است كه

نسبت به آن واجب ما نداريم جا شرط وجوب و شرط عقلي كند در آنالقاء مي

آن واجب به قدر از همان ابتدا ذمه مكلف درگير خواهد شد و بايد براي تحصيل 

توانيم به اين معنا و مي واجب مطلق را ما  بنابراين.م بكند اقدااستطاعت خودش

تفسيركنيم كه در واجب مطلق مولا نفس آن وجوب را مدنظر قرار داده است 

معلول براي آن امر باشد خود  امر ديگري را كه آن وجوب  نه،براي القاء خطاب

نفس وجوب داراي ملاكي است كه آن ملاك شرط براي تحقق آن وجوب است 

جا محقق نفس اكرام به واسطه چي ؟ اكرام عالم است آن عالم چون علم در اين

شود نفس است تكريم عالم واجب است آن خود او ملاك براي وجوب اكرام مي

نفس سفر علت براي وجوب قصر است علت براي تحقق ملاك است زلزال 

صوم است نفس مرض  علت براي صلوه مستلقياً ابطال سفر علت براي نفس 

.است

در القاء و انبعاث طلب در نفس وجوب ملاك براي اين  ببينيد خود آن 

گويد  زمان به عنوان ظرف است مولا مي، نه امر ديگري،دخالت داردمولا، 

كرام چه آن اخره اين اكرام بايد در يك وقتي انجام بشود يك وقتي دارد بالا

 است ما است حالا اين ظرف كه در ليلة الخميسالخميس  است؟ اكرام ليلهزماني

الخميس ليلهدر  و ؟توانيم خودمان را از تحت دايره اين طلب خارج كنيممي
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.شودجا نمي اين ديگر در اين؟نباشيم

گويند كه در آن واجب زمان، قدرت و طلق به آن واجبي مي پس بنابراين م

جا ظرف براي قرار ندارد شرط در اين شرط براي تحقق ملاك  به عنوان،قيود

 و از اين قبيل هم صلاه ظهر است در صلاه ظهر هم مساله ندهستآن واجب خود 

له بينيم و اين ادله نسبت به اين مساطور است در صلوات ما اين را ميهمين

گويند كسي كه صلاه ظهر برايش آمد و نائم بود  لذا مي.كنندخودشان چيز مي

اين يعني در حال عدم تنبه بوده يا يعني وقت را درك نكردهبايد قضا انجام بدهد 

 گرچه نبايد روزه بگيرد ولي ، حائض حائضكه فرض بكنيد در مورد صوم  زن

ناست كه نفس شهريت رمضان  مستقر است اين به اين مع اودر واقع روزه بر

 بوده و اين در كه اين غيرمتطهراًخاطر اينه  ندارد بدخالت تامي در تحقق ملاك

حدنفسه ولي چون صوم فيكرده درك ندر واقع شهر رمضان را متطهراً جا اين

ين مساله در  انجام بدهد همبايد در وقت ديگر اين صوم را مستقر استاوبر

گويد كه ان استطعت فحج اگر  ميارع هست ش حج هم مورد استطاعت در

ه بسيار ؤنو م و بده قدرت هم چيست؟ همان مركبقدرت داشتي حج انجام

 اگر همان قدرت داشتي انجام بده يعني چي؟ يعني گوييم همان ما هم ميبوخ

اگر شما دست روي دست كه دست روي دست بگذاركن يا اينآن را تحصيل

في  مشمول الامتناع بالاختيار لاينانكرديد اينل استطاعت گذاشتيد و تحصي

. خواهد شد خودتان نرفتيدالاختيار

دست ه حدنفسه بگويند في پس در استطاعت در حج اينطور نيست كه مي

تواني اسقاط كني اين كه ديگر خيلي آيد و بدتر هم كردند گفتند اصلا ميمي

.ام بدهدحج را انجواجب است كه انسان ، نه،عالي خواهد شد

ملاك در واجب مشروط آن است كه واجب مشروط را مولا در  و اما 
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خود نفس وجوب معلول براي قيدي قرار داده اگر آن قيد حاصل شد آن موقع 

جا زديم و اين هايش را در اينكه مثالطور اينه  چ.ملاك حاصل خواهد شد

.تواند بدست بياوردرا خودش از لسان ادله مي

 ما نسبت به واجب مطلق و مشروط تمام شد و نتيجه  بحثالحمدالله خب 

بحث اين شد كه واجب مطلق آن واجبي است كه مكلف حق اساقط و اختيار را 

.ندارد

قبل از تحقق زمانش تواند واجب مشروط آن واجبي است كه مكلف مي

شود جا محقق نشود اين ميخود را در موقعيتي قرار بدهد كه آن ملاك در آن

. مشروطواجب

 پس بنابراين نتيجه صحبت اين است كه استطاعت چه در مورد حج يا در 

كند فقط به عنوان صرف  ذكر ميال چه مولا به عنوان قيد در اوامرمورد ساير اعم

كند كه همان صرف ابراز يك امر عادي است كه آن امر عادي را دارد القاء مي

 بر اين نيست كه تون دليلان استطعت فصل خب ايگوييم كه قدرت باشد مي

 دستت درد نكند اگر توانستي اين را به فلان گوييمخودت دنبال قدرت نرو مي

كه تواني نه اينتواني داري ميگويد اگر توانستي يعني ميكس برسان خب مي

تواني يعني اگر يعني مي، نتوانستي ما نداريم،اگر توانستي نتوانستي اگر توانستي

 ساقط كرد همين وازتطور كلي تكليف را ه يت پيش نيامده كه باي برايك قضيه

.ي شرعيه هم خواهد بودمعنا در مورد اوامر و نواه

 روي اين حساب مساله حج از واجب مشروط به واجب مطلق تبديل شد 

.مي باشداين ماحصل بحث ما حج واجب مطلق است نه واجب مشروط 


